
www.sharghdaily.com سه شنبه۱۱
۶ شهریور ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره   ۴۹۱۳

هر گردی 
گردو نیست!

نقدی بر نمایشگاهی با عنوان
 «آرتفر تهران»

و  بزرگتریــن  از  یکــی  آرتفرهــا 
مهم تریــن رویدادها و بازارهای هنری 
هســتند. آرتفرها نمایشگاه های بزرگ 
هنری بــا قصد فــروش آثــار هنری 
هســتند که گالری هــا و هنرمندان را 
گرد هم می آورند و معمولا در سطح 

بین المللی برگزار می شوند.
 آنها اغلب در بخش های مختلف 
ارائه می شــوند و علاوه بــر نمایش و 
آثار، نشســت و ورکشاپ های  فروش 
آنهــا  در  نیــز  هنــری  تخصصــی 

برگزار می شود.
 ایــن رویدادهــای هنــری به  ویژه 
بــا گــرد هــم  در ســال های اخیــر 
هنــری،  دلالان  گالــری  داران،  آوردن 
هنرمندان، مجموعه داران و همچنین 
علاقه مندان و خریداران آثار هنری، از 
سراسر جهان و معرفی استعدادها و 
روندهــای هنــری و نمایش و فروش 
ســاده تر و جذاب تر آثار، نقش مهمی 

در بازار هنر داشته اند.
با توجه به این ویژگی های آرتفرها، 
من نیز وقتی برای چندمین بار اســم 
پرطمطراق «آرتفر تهران» را شــنیدم، 
تصمیم گرفتم این بار به هیچ قیمتی 
ایــن رویداد هنری را از دســت ندهم؛ 
پس بلیت تهیه کردم و در آخرین روز 
از ســه روز نمایش، از این نمایشــگاه 

دیدن کردم.
در بــدو ورود با دیدن چند اثر قابل 
بــودم، ولی  قبول بســیار هیجان زده 
در ادامــه در کمال تعجــب با آثاری 
برخورد کردم که توقــع دیدن آنها را 
در رویدادی با عنــوان «آرتفر تهران» 
نداشتم! با نمایشــگاهی مواجه شده 
بــودم کــه در آن غیبــت گالری ها و 
هنرمندان مطرح و یا نوظهور مشهود 
بود و بیشتر آثار در سطح مورد انتظار 
یک آرتفر هنری نبود و احتمالا برخی 
از هنرمندان و فعالان هنری حاضر نیز 
با تصور حضور در یک آرتفر تخصصی 
در این رویداد شــرکت کــرده بودند و 
حذف گالری ها که رکن اصلی آرتفرها 
هستند، در ماهیت آرتفر شبهه ایجاد 

می کرد.
از طرفــی وقتــی چهــره برخــی 
می دیــدم  را  شــرکت کنندگان  از 
کــه مشــخص بــود از اینکــه بعد از 
مدت ها توانســته اند آثار خــود را به 
نمایــش دربیاورند خوشــحال بودند 
و یــا در ابتــدای مســیر هنــری خود 
بودنــد و از گرفتن گواهینامه شــرکت 
در «آرتفــر تهران» بســیار خوشــنود 
بــه نظــر می رســیدند، بــه اهمیت 
فضاهایــی  چنیــن  فراهــم آوردن 
کــه بــه هنرمنــدان بیشــتری امکان 
دیده شــدن را بدهــد و بــه اقدامات 
بــرای هنرمندان  که  گروه های هنری 
چنیــن موقعیتی را فراهــم می آورند 
و همچنیــن بــه بازدهــی حضور در 
چنین نمایشگاه هایی برای هنرمندان، 

فکر می کردم.
اما مســئله اصلی این اســت که  
اســتفاده نابجــا از عناویــن و کلمات 
آرتفــر  کلمــه  ماننــد  تخصصــی 
(Art Fair) برای هر نمایشگاه هنری 
در هر ســطح و به هر شــکلی، کاری 
غلــط و غیرحرفه ای اســت و به نظر 
می رســد مســئولین امــر می باید در 
لازم حساســیت  اعطــای مجوزهای 
بیشــتری به خرج بدهنــد و در مورد 
انتخاب نام و وزن کلمات و همچنین 
ویژگی هایــی کــه متقاضیــان باید در 
هنری  تخصصی  رویدادهای  برگزاری 
بزرگ مانند آرتفر، اکســپو، بی ینال و ... 
مد نظر قرار دهند، توجه و سخت گیری 
بیشتری انجام شــود؛ چرا که برگزاری 
رویدادهایــی با چنیــن عناوینی منجر 
به جلــب توجــه مخاطبــان هنر در 
داخل و خارج از کشــور خواهد شــد 
و اگــر ارائــه آن در حدوانــدازه مورد 
انتظار انجام نشــود، در نهایت به برند 
ملی و بین المللی هنر کشــور صدمه 

خواهد زد.

به داد ما برسید
برای مرگ های پی درپی

در ســال های اخیر، مرگ هنرمندان جوان ایرانی به دلیل فشــارهای 
اجتماعی و اقتصادی به یک پدیده نگران کننده تبدیل شــده است. این 
مرگ ها که غالبا با خودکشی یا از دست دادن سلامتی ناشی از استرس شدید 
همراه بوده، نشــان دهنده بحرانی اســت که نه تنها زندگی شــخصی، بلکه 
خلاقیــت و هنر این افراد را تحت تأثیر قرار داده اســت  (نام بردن از نمونه ها 

شاید عملی نادرست و موجب ناراحتی بازماندگان باشد ).
یکــی از مهم ترین عواملی که بر ســلامت روانی هنرمنــدان جوان تأثیر 
می گذارد، فشــارهای اجتماعی است. جامعه ای که از هنرمندان انتظار دارد 
به استانداردهای خاصی پایبند باشــند، بدون اینکه حمایت کافی برای آنها 
فراهم کند، می تواند باعث ایجاد احســاس ناتوانی و افسردگی در این افراد 
شود. همچنین  انتظارات بالا از سوی خانواده، دوستان و جامعه هنری، فشار 
مضاعفی بــر هنرمندان وارد می کند. این فشــارها، به ویژه زمانی که هنرمند 
قادر به تحقق این انتظارات نباشــد، ممکن اســت به کاهش اعتماد به نفس 
و افزایش احســاس انزوا منجر شود. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی ناپایدار 
در ایــران، به  ویژه بــرای هنرمندان جــوان، چالش های بزرگــی ایجاد کرده 
اســت. بســیاری از هنرمندان با مشکلات مالی روبه رو هســتند و نمی توانند 
از طریق هنر خود به درآمد پایداری دســت یابنــد. این وضعیت می تواند به 
افزایش اســترس و اضطراب در میان این افراد منجر شود. علاوه بر این، نبود 
حمایت های دولتی و نبود فرصت های شــغلی مناسب برای هنرمندان، آنان 
را در وضعیتی قرار می دهد که مجبور به مبارزه برای بقا در محیطی شــدیدا 

رقابتی می شوند.
ترکیب این فشارهای اجتماعی و اقتصادی، بسیاری از هنرمندان جوان را 
به ســمت افسردگی و مشکلات روانی سوق داده است. در برخی موارد، این 
مشکلات روانی به خودکشــی یا مرگ زودرس منجر شده است. این مرگ ها 
نشان دهنده نیاز فوری به بررســی دقیق تر وضعیت هنرمندان جوان و ارائه 
حمایت های بیشــتر به آنهاســت. نهادهای دولتی و غیردولتی می توانند با 
ایجاد برنامه های حمایتی و مشاوره ای، به بهبود وضعیت روانی و اقتصادی 
هنرمنــدان کمــک کننــد. در نهایت، توجه بــه نیازهای روانــی و اقتصادی 
هنرمندان جوان باید به  عنوان یک اولویت در سیاســت گذاری های فرهنگی 
و اجتماعی کشــور مطرح شود. بهبود شرایط زندگی این افراد، نه تنها به نفع 
خودشان، بلکه به نفع جامعه هنری و فرهنگی کشور نیز خواهد بود. اگرچه 
هنر می تواند ابزار قدرتمندی برای بیان مشــکلات اجتماعی باشــد، اما برای 
اینکه هنرمنــدان بتوانند به  طور مؤثر به این وظیفه بپردازند، نیاز به حمایت 
و پشــتیبانی دارند. با توجه بــه این واقعیت ها، ضروری اســت که جامعه، 
رســانه ها و نهادهای مرتبط با هنر، به مشــکلات و چالش هــای هنرمندان 
جوان توجه بیشــتری داشــته باشــند و اقدامات لازم را برای حمایت از آنها 

انجام دهند.

«پیشرفت» به جای «توسعه» چرا؟
طبق این تلقی، روند «توســعه» در کشــورمان، نوعی اســتعمار 
فرامدرن و در تضاد با الگوی پیشــرفت بومی کشــور و در تقابل 
با «جبهه مســتضعفان و محرومان و تأمیــن عدالت اجتماعی و 
توزیعی» بوده اســت. در الگوی «پیشــرفت»، عدالت «نه امری 
متأخــر و ترمیمــی»، بلکه «امــری متقدم و مبنایی» اســت کــه «برخلاف 
الگوهای مبتنی بر ماتریالیسم و سکولاریسم و... که فقط خود را متکفل رشد 
مادی انســان می بیند، رشــد توأمان مادی و... عزت، انسانیت و نوع دوستی» 
را دنبــال می کند (فرهیختگان آنلاین؛ ۱۳۹۷/۱۰/۱). بر همین اســاس برنامه 
هفتم، برنامه «پیشــرفت» و نه «توسعه» نام گرفت تا تغییر جهتی گفتمانی 
و ایدئولوژیك را نمایندگی کند که «عدالت توزیعی» در آن برجسته و تحقق 

آن پیش زمینه هر اقدامی است.
۲- رئیس جمهور و بســیاری از اعضای کابینه در ســخنان خود بر اصل 
«عدالت» تأکید بســیار داشــته اند، به ویژه وزیر جدید رفاه که وجود پیوست 
«عدالت» در اقدامات اجرائی را امری ضروری و اساســی دانســته اســت: 
«تاکنون پیوست عدالت برای هیچ  یك از طرح ها و لوایح تهیه نشده...؛ برای 
کنترل و مهار فقر به صــورت لحظه ای و جلوگیری از افزایش نابرابری، نیاز 
به اجرای این پیوســت عدالــت وجود دارد» (احمد میــدری هنگام گرفتن 
رأی اعتماد). اما نســبت «عدالت» با توســعه و پیشرفت و آزادی چیست؟ 
آمارتیاسن، «توسعه» را به مثابه «آزادی» و حذف ناآزادی ها و افزایش دامنه 

انتخاب انسان ها و تحقق «عدالت اجتماعی» می داند.
تعریفی از «توســعه» که در کنفرانس هزاره ســازمان ملل نیز از ســوی 
رهبران ۱۹۱ کشــور جهان با اهدافی همچون ریشــه کن کردن فقر مطلق و 
گرســنگی، دســتیابی به آموزش ابتدایی، ترویج برابری جنســیتی، کاهش 
مرگ ومیر کودکان، بهبود تندرســتی مادران و مبــارزه با بیماری ها، تضمین 
پایداری زیســت محیطی، گسترش مشارکت جهانی برای توسعه، مورد تأیید 
قرار گرفت. طرفداران اقتصاد آزاد نیز به این اهداف باورمند و در تحقق آنها 
کوشا بوده اند. به اعتقاد آنان برای تغییر وضعیت ناگوار امروز باید زنجیره ای 
از تأمین حقوق مالکیت و آزادی های اساسی و فرصت های برابر اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی شکل بگیرد و با عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار 
بازار و کمك به کارکرد بهتر این ســازوکار از طریق تقویت و گسترش رقابت 
و مشــارکت اقتصادی و اجتماعی مردم، اقدام به حذف رانت ها و فســادها 
شــود تا بتوان با رشــد اقتصادی بالاتر، خدمات اجتماعــی و چتر حمایتی 
گســترده تری را برای گروه های فقیر و ســالمندان و ناتوانان شــغلی ایجاد 
کرد. مبانــی تحقق «عدالت» در این هر دو گرایــش طرفداران اقتصاد آزاد 
و رقابتی و اقتصاد توســعه و دولت رفاه با طرفداران نظریه «پیشرفت» که 
اکنون دست بالا را در مراکز فکری و سیاست گذاری های کلان کشور دارند و 
راهبردها و اقداماتشــان جز به توزیع فقر به اسم «عدالت» نمی انجامد، به 

نظر متفاوت است.
۳- شــاید ایــن تقارن تاریخــی بین دولتی کــه برنامه خود را یک ســند 
برنامــه ای قــرار داده اســت و برنامه ای کــه برخلاف برنامه هــای پیش از 
خود از «توســعه» بــه «پیشــرفت» تغییر نام داده اســت و باری ارزشــی 
و ایدئولوژیــک را حمــل می کنــد، تصادفــی نباشــد و بیانگــر همگرایــی 
جریان های اقتصادی و سیاســی در کشــور اســت که برای تغییــر گفتمان 
نظــام حکمرانی بر مــداری دیگر و متفاوت با گذشــته و در انداختن طرحی 
نو بــرای چند دهه آتی می کوشــند. باید صبر کرد و دید کــه رویکرد دولت 
چهاردهــم و به ویژه بعضــی از اعضای آن به این ماجرا چــه خواهد بود و 
با این تغییــر واژگانی چگونه کنار می آینــد و آن را در عملکرد خود چگونه 

معنا می کنند!

نظربازی

تجسمیتجسمی

از میان بســیار کارها که «هنر» در پی انجام آن بوده و هست، 
یکی  تماشایی کردن دوباره ابژه هایی است که از فرط بدیهی شدن 
دیگر به چشــم نمی آیند. ابژه هایی که شــکوه چیستی  و عظمت 
مفهومی شــان در چشــم ســهل انگار زندگی، رنگ باخته و دیگر 
 چنان که باید تماشــا نمی شوند. هنر اما از این نیرو برخوردار است 
که درســت همان چیزهایی را که دیگر به چشم نمی آیند،   چنان 
در برابر نگاه مان آشــکار کند که راهی جز از نو دیدن و تأمل کردن 

نداشته باشیم.
«آرزوی روی دادن امــری همــراه بــا انتظار تحقــق آن» به 
کیوریتوری افسانه جواد پور که این روزها در گالری دیدار برپاست، 
پژوهشــی نظری و عملی اســت که در تلاش است  ابژه ای اغلب 
نادیدنی را مرئی کند. ابژه ای که روزگاران بســیاری است  ما بیشتر 
ساکن و مأنوس معنای آن هستیم تا تماشاگر فرم و شکلش: گره.

گره در حافظــه تاریخی، فرهنگی، هنــری و مذهبی ایرانیان 
نه فقــط کارکردهایی متنــوع، بلکه ارجاعات مفهومی بســیاری 
دارد. شــاید پر بیراه نباشــد اگر بگوییم ایرانیان به سبب آغشتگی 
به شــعر، خیلی زودتر از دیگران به معنای گره، گره می خوردند. 
هر چه نباشد کم از دهان پر عسل حافظ، سعدی، مولانا و فردوسی، 
گره نشنیده ایم. مثالش آنجا که حافظ این چنین سروده: «چو نافه 
بر دل مســکین من گره مَفکن/ که عهد با ســر زلف گره گشای تو 
بســت». گویی دلالت های گره همچون هر امــر نمادین دیگری، 
بــدون آنکه به یاد بیاوریم کجا و کی، به ما منتقل شــده اســت؛ 
چرا کــه ما حتی راه رفتن را نیز بر فرش هایی آموخته ایم که نقش 
و نگار دلفریب شان حاصل دستان هنرمندانی است که گره بر گره 

می زنند.
برای افســانه جوادپور در شــکل دادن به نمایشــگاه گروهی 
«آرزوی روی  دادن امــری همراه با انتظار تحقق آن»، گره در میانه 
میلی امیدوار و گره گشــا، خود را عیان می کنــد. این میل در ابتدا  
با عنوان نمایشــگاه که یکی از تعاریف فرهنگ فارســی عمید در 
مدخل «امید» است، آشکار می شود. او در بخشی از استیتمنت این 
نمایشگاه می نویســد: «در تجربه زیسته دوران معاصر، ممارست 
در به دســت آوردن آزادی و اســتمرار مقاومت در برآورده شدن 
خواسته های جمعی در اشکال مختلف، برای من چیزی جز وجود 
نفس امید در میان ما نیست؛ آنچه به باور ایرانیان از دیرباز، تنیده 
با مفهوم گره ظاهر می شود و در نهاد خود باور به بازیافتن و وصل 
را همراه دارد. نمونه های بسیاری از گره زدن ها در پرستشگاه ها و 
معابد، شاخه های درختان مقدس، مچ بندهای تبرک شده و آیین ها 
و ســنت های مختلف در حافظه جمعی و تاریخی ما ثبت شده 
است. در هم تنیدگی باور به گشایش و گره زدن، از سویی متناقض 
اما توأم و در امتداد یکدیگرند و در مسیری همسو پیش می روند. 
فردی کــه گره می زند بخشــی از تمنای درونــش را با فرمی در 
خودپیچنده، به جهان بیرون متصل می کند. در مواجهه با شرایط 

امروز، گویی هر گره، امیدی بر گشوده شدن در وجود خود دارد».
با خواندن این ســطر ها، اولین سؤالی که به ذهن می رسد این 
اســت که هنرمند قدر نادیده هنرهای تجســمی در ایران، تا کجا 
تــوان همراهی با این میل امیدوار را دارد؟ به ســخن دیگر، آنکه 
نه   فقط در گره، بلکه در گره های بســیار، روزگار می گذراند چگونه 
با گره مواجه شــده و آن را به ماده کار خود بدل می کند؟ خاصه 
آنجا که در تاریخ معاصر با خواندن «ممارست در به دست آوردن 
آزادی و استمرار مقاومت در برآورده شدن خواسته های جمعی در 
اشکال مختلف...»، بیش از هرچیز، تصویر گره های ناخوشایند در 
ذهن مان تداعی می شود، چگونه می توان همچنان امیدوار باقی 
ماند؟ شاید در پاسخ به سؤالاتی از این دست است که جوادپور در 
ادامه استیتمنت می نویسد: «لحظه آغاز ناامیدی است که آرزوی 
برآورده شدن را در روان برانگیخته می کند، گره شکل مجسم شده 
از آنی میان این دو لحظه اســت که در فشرده ترین حالت متریال 
و فرم، مترصد واقع  شــدن و رخ دادن اســت و گویی دو وضعیت 
را تا لحظه برآورده  شــدن تغییر، در تعلیق نگه می دارد. در میان 
بودگی، مفهومی از پیوند را در ماهیت گره نمایان می کند که توان 
اتصال، نگه داشتن و ساختن دارد. همچون نقطه ای استحاله یافته 
که در نهایت تراکم یک آرزو، نمــادی برای تداوم، ماندن، بودن و 

خواستن است».

جوادپور روی امیدوارش را در سطرهایی که ذکرش رفت عیان 
می کند. او ســوی گره گشــای گره را می بیند و حرفی از اینکه گره  
نواحی نزدیک به خود را شکننده و آسیب پذیر و کم تحمل می کند، 
به میان نمی آورد؛ شــاید به این دلیل کــه خوب می داند هنرمند 
اینجایی، بیش و پیش از هر چیز با فروبســتگی گره در معاشــرت 
است. درون چنین دوگانه ای است که افسانه جوادپور، ۹ هنرمند 
را گرد هم می آورد. هنرمندانی که پیش از این نیز کم وبیش با گره 
مأنوس بوده و آن را دستمایه ساخت وسازهای  خود قرار داده اند. 
تــارا آزرم، مریم اشــکانیان، مرتضی بصراوی، ندا درزی، انیســه 
صالح نیا، فریده عبادی، ســیدعلی ســید علیخانی، حامد قجرپور 
نوبندگانی و تکتم همتی، هنرمندان حاضر در این پروژه هســتند. 
گره برای هر کدام از آنها معنایی مخصوص به خود دارد؛ از جایی 

درون آنها بیرون آمده و خود را در آثارشان متعین کرده است.
گره عارضه ای عمدی اســت در طول مــاده ای که بتوان بر آن 
گره افکند. این تعریف از گره بر دو ســاحت  اســتوار اســت: یکی 
عمدی بودن که ناظر بر لزوم ســوژه ای اســت که دست به عمل 
می زند و از ســوی دیگــر، ناظر بر لــزوم ماده ای گره پذیر اســت. 
«آرزوی روی دادن امری همــراه با انتظار تحقق آن» نیز بر همین 
دو ســاحت اســتوار اســت، اما فقط در این دو ســاحت متوقف 
نمی ماند. هنرمندان این نمایشــگاه نه فقط در مقام ســوژه ای که 
دســت به عمل می زنند، بلکه در مقام ســوژه ای خلاق، گره را به 
ماده اصلی ســاخت آثارشــان بدل کرده اند. تارا آزرم، نه با حجم، 
که با شــکل گره در این پروژه حضــور دارد. در دو طراحی از او که 
نقاش اســت، گره آن صورت در هم تنیده و ناگشودنی خود را عیان 
می کند. گره هــای او توده هایی درهم تنیده  هســتند که جدا کردن  
آنهــا به تمامی ناممکن به نظر می رســد؛ چنان ناممکن که برای 
خلاصی از شرشان باید بریده و دور انداخته شوند. مریم اشکانیان 
که هنرمندی بینارشته ای اســت، با دو حجم پارچه ای عمودی و 
مرتفع در این پروژه حضور دارد. او مدت هاست  با انتخاب گره زدن 
به  عنوان شــیوه ای برای خلق، هر واسطه ای میان دست و اثرش 
را از میان برداشته اســت. اشکانیان به واسطه گره زدن نه فقط به 
ســاختن فرم های جدید، بلکه به مواجه شدن با فشارهای درونی 
و بیرونی اش دســت می زند. او با گره زدن، حجم هایی می سازد که 
بی ملاحظه هر توقع و انتظاری، خودشــان هستند؛ فضا را اشغال 
می کنند و فرم نامتوازن شان، نگاه ها را می دزدد. مرتضی بصراوی 
که مجسمه ســاز است، برای ساخت حجمی که در این نمایشگاه 
ارائه کرده، سراغ یکی از قدیمی ترین دست بافته های ایرانیان رفته 
است. به این سبب نه فقط در معنا، بلکه در ماده نیز از انبان پر ایده 
ایرانیان بهره برده است. بصراوی با نمد، حجمی مینیمال را ارائه 
کرده  که کُره ای دفرمه شــده است. نمد به او این امکان را بخشیده 
که اثر همچنان که در ماده اصلی برســاخته گره است، برسازنده 
گرهی بی ابتدا و انتها نیز باشــد. حجم بصراوی با شکافی در سر، 
درون اثر را به بیرون متصل می  کند؛ شــکافی که درون کره نمدی 
را برای مخاطب  قابل دیدن می کند. او این شــکاف را استعاره ای 
از انگاره امید می داند. ندا درزی که هنرمندی بینارشــته ای است، 
با بخشــی از یک اثر بزرگ در این نمایشگاه حضور دارد. گره برای 
او همچون جنینی اســت که اندک اندک شکل می گیرد، اما شکل 
نهایی اش قابل پیش بینی نیســت. اثر ندا درزی سبز، قرمز، سیاه و 
ســفید اســت. رنگ هایی که هر کدام معنایی اینجایی و برخاسته 
از حافظــه تاریخی مــان دارند. جالب اینجاســت کــه این قطعه 
از اثــر نــدا درزی در چیدمان افســانه جوادپور ناخــودآگاه فرمی 
نیمه تمام از نقشــه جغرافیایی ایران را تداعی می کند؛ فرمی که با 
برآمدگی های تاول مانندش، روایتی تازه به اثر بخشــیده است. در 

چیدمان جوادپور، رنگ های هنرمند، ارجاعاتی چندگانه یافته  است 
و مخاطب در میان رنگ ها، تجربه زیســته ممارست هایش در به 
دســت آوردن آزادی را مرور می کند. انیســه صالح نیا که معمار و 
فایبرآرتیست است، با حجم بلند و پهنی متشکل از طناب های به 
هم گره خورده در این نمایشگاه حضور دارد. صالح نیا در گفت وگو با 
افسانه جوادپور که در کاتالوگ نمایشگاه منتشر شده، می گوید: «من 
بــا هر گرهی که می زنم، انگار گرهی از درونم باز می شــود؛ یعنی 
برای من  نوعی تخلیه انرژی منفی است یا یک گره روانی از من باز 
می شود. کل این پروسه بافتن و گره زدن برای من انگار از نظر ذهنی 
راهگشاست. اما برای من تعریف گره بیشتر از اینکه معنای بستن 
و مسدود بودن باشد، گشــایش است». فضایی که جوادپور حجم 
صالح نیا را در آن اینستال کرده، اتاقی با طاق ضربی است. حاصل 
ترکیب و رابطه میان معماری و فضا و اثر و البته رنگ قرمز طناب ها 
کلیتی می ســازد از تجســم جریان یافتن خونی تــازه در رگ های 
فضایی باقی مانده از گذشــته ای دور. گویی اثر صالح نیا همچنان 
که هنرمندش را التیام بخشــید، فضا را نیز نجات داده و به زندگی 
بازگردانده اســت. فریده عبادی که فایبر آرتیست است، با حجمی 
اسپیرال که با گره های بســیار درون خود پیچیده و فرورفته است، 
در این نمایشگاه حضور دارد. اثر عبادی در فرم و متریال سعی در 
تجسم وجهی زنانه دارد. گره برای او نه یک ابژه کاربردی یا تزیینی، 
که مابازای کلمات و جملاتی اســت که بر زبان نمی آیند. او با هر 
گره، حرف می زند و همین گره به مثابه زبان اســت که لحنی زنانه 
به اثر بخشیده اســت. اگرچه در چیدمان جوادپور این اثر به دیوار 
ســالن اصلی گالری دیدار نصب شده و چسبیده است، بهتر بود با 
فاصله گرفتن از دیوار به مخاطــب امکان چرخیدن به دور حجم 
داده می شــد. سیدعلی ســیدعلی خانی که مجسمه ساز است، با 
اثری تلخ و درخشان و شگفت انگیز در این نمایشگاه حضور دارد. او 
گره را نه در فرم مأنوس و آشنای آن، بلکه در فرم موبند زنان، ماده 
اصلی کار خود قرار داده است. حجم سیدعلی خانی در نگاه اول، 
وقتی ثابت و بی حرکت است، فقط بازتولید موبند در ابعادی بزرگ 
است، اما درست همان لحظه که به حرکت درمی آید و گهواره گون 
بر قاعده نیم دایره ای خود به چپ و راست می رود، ناگهان مخاطب 
را با بیرون آمدن مخروطی دراز که با بافتی از موی بز پوشیده شده، 
شــگفت زده می کند! از یک سو مخروطی با موی سیاه و از سویی 
دیگر مخروطی پوشیده از موی سفید بافته بز بیرون می زد؛ حرکتی 
که هربار اشارتی است به سختی و آسانی، پیری و جوانی و سختی 
و آرامش. حامد قجرپور که نقاش و مجسمه ســاز اســت، با یک 
چیدمان در این نمایشــگاه حضور دارد. او از ترکیب میل بر هم زدن 
نظم آهنین گره و خاطره های آیینی و مذهبی گره در کودکی اش، به 
ساختی آزاد و بداهه از گره دست یافته است. حجم های فیگوراتیو 
و پرتعداد او در این چیدمان اندازه های متنوعی دارند که دایره وار به 
سوی نقطه مرکزی که حجمی کوچک و برخلاف دیگر ابژه ها قرمز 
اســت، می رود. این نقطه قرمز با کمــی فاصله در بخش فوقانی 
به حجم بافتنی دیگری می رسد که از سقف به پایین سرازیر شده 
است  . این چنین است که چیدمان در رفت و آمدی بی انتها از زمین 
به سقف و از سقف به زمین می رسد. تکتم همتی که فشن دیزاینر 
و فایبرآرتیست است، با اثری که چیدمان بدنی بر صلیب را تداعی 
می کند، در این نمایشــگاه حضور دارد. اثــر او دو رو دارد؛ یک رو، 
تداعی  کننــده گره های زندگی اســت که گاه به غایــت متراکم و 
برآمده  اند و روی دیگر، صحنه پرتکرار روبان های دخیل بســته اند. 
همتی در این دو ســو، جهان درون و جهان بیرون را در مقام کلی 
منسجم متعین کرده و نظام بخشیده است. هر فروبستگی، مابازایی 
برای گشودگی دارد و در میانه این امیدواری و ناامیدی است که آن 

تن به صلیب کشیده شده می لرزد و تاب می خورد.
«آرزوی روی دادن امــری همراه با انتظار تحقق آن» بیش از 
هرچیز  نتیجه به ثمر رسیده یکی از معدود پروژه های به حقیقت 
کیوریتوریال ســال های اخیر اســت. جوادپور نــه در مقام یک 
انتخاب کننده، بلکه با ایده ای پژوهش شــده به سراغ هنرمندان 
مد نظرش رفته  اســت. اگرچه محدودیت های فضا به چیدمان 
برخی از آثار وضعیتی محافظه کارانه بخشیده است، وضعیتی 
که انرژی برخی از آثار را در بروز و گیرایی، محبوس کرده و زائل 

می کند.

مــرداد در پایان، مــاه تلخی بــرای هنرمندان و به ویــژه خانواده 
هنرهای تجســمی بود. در هفته  پایانی این ماه، متأسفانه سیراک 
ملکنیان، محســن صادقیان و محمــود حق وردی لو، از هنرمندان 
نقاش برجسته کشــور را از دست دادیم. سیراک ملکنیان هنرمند 
نقاش باســابقه ایرانی که در کانادا زندگی می کرد، روز شــنبه ۲۷ 
مرداد برابر با ۱۷ آگوســت ۲۰۲۴ درگذشــت. آنی کنارکی، عروس 
ســیراک ملکنیان آگهی فوت او را در صفحه شخصی اش منتشر 
کرد. ســیراک ملکنیان در کــردان و نزدیک تهران زاده شــد. او از 
هنرمندان ایرانی ا رمنی تباری بود که همراه بســیاری از نقاشان و 
مجسمه سازان ارمنی نوگرا، موجب رونق بینال های پنج گانه تهران 
شــد. همچنین او و مارکــو گریگوریان از بنیان گــذاران «گروه آزاد 
نقاشان و مجسمه سازان» بودند. ملکنیان متولد ۱۳۰۹ راهی هنری 
را دنبال کرد که مسیر هنر معاصر ایران را برای همیشه تغییر داد. 
او به  عنوان یکی از بنیان گذاران هنر مدرن ایران شناخته می شود و 
به دلیل سبک متمایز و خلاقیت درخورتوجهش، قطعاتی ساخت 
که مخاطبان را در سراسر جهان به هیجان آورد. محسن صادقیان، 
هنرمند نقاش و عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران نیز ۲۸ مرداد 

درگذشت. پیکر این هنرمند روز سه شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۰ صبح 
از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع و سپس در لواسان در بهشت 
بقیع به خاک ســپرده شد. محسن صادقیان متولد ۱۳۴۸ در یزد و 
کارشناس ارشد نقاشــی بود. او علاوه بر نقاشی و تصویرگری، آثار 
حجمی درخور توجهی ســاخت که به واسطه تقابل های دوتایی 
فرمی سخن از تقابل های مفهومی دارد؛ از دوگانه سطح و عمق به 
نور و سایه رسید و از مات و شفاف به سکوت و صدا. او رمز و راز را با 
صراحت به نمایش گذاشت و مرز میان نقاشی و حجم را درنوردید 
و آثــاری میان این دو پدید آورد. اغلب آثار او نشــان از درون گرایی 
دارد و بیننــده را به تأمل در آنچه نادیدنی اســت، دعوت می کند. 
محمود حق وردی لو، هنرمند طراح و نقاش جوان کشــورمان، نیز 
شــنبه ۲۷ مرداد در هشتگرد چشــم از جهان فروبست. او چهار 
ســال درگیر تومور مغزی بود و ســال ۱۳۹۹ بعد از عمل جراحی 
حالش خوب شده بود، اما بعد از دو سال مجددا تومور دیگری در 
مخچه اش دیده شد که درحال درمان آن بود. حق وردی لو در یک 
ماه گذشــته وضعیت خوبی نداشت و ریه ها و مثانه اش نیز درگیر 

شد و متأسفانه صبح شنبه ۲۷ مرداد، درگذشت.

نگاه

یادداشت

بدیهی را ببین
گزارش تحلیلی از نمایشگاه گروهی «آرزوی روی دادن امری همراه با انتظار تحقق آن»

امین شاهد

ادامـه از 
صفحه

اول

سیراک ملکنیان، محسن صادقیان، محمود حق وردی لو
۳ نقاش از ۳ نسل 

از میان ما رفتند
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